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 موضوع شناسی( دههف

 مهمترین کارهای فقیه، شناخت موضوع حکم است. از .1

کلام  نیکه ایدر حال ،ستین هین فقشأموضوع  نییشده است که تع عیشا هکه گاه در السنه عام توجه شود

است مثل  هین فقأش ه البته آن هم گاه)کشأن فقیه نیست تعیین مصداق است گاه آنچه  چرا که ،غلط است

و  ،است هیفق ین انحصارأش «واجب است ،توبه از محرمات» یمصداق محرمات در جمله نیتعی نکهیا

  (است هیفقشأن مصداق  نییتع «حرام است ،شرط حرام» هیدر قض ای

درباره موضوع، باید گفت تعیین موضوع حکم شرعی وظیفه انحصاری فقیه و مجتهد است. چرا که  یول

 مجتهد تا نداند که درباره چه چیزی سخن می گوید نمی تواند حکم را بر آن قرار دهد.

 نیا ،میدان یآن را نم یهست که معنا یکند که در آن موضوع یرا نقل م یتیروا یتوجه شود که اگر کس

 .ستیاست و اجتهاد ن تیاً نقل رواصرف

 قضیه ای که فقیه به عنوان بیان حکم شرعی مطرح می کند، دارای موضوع است.  .2

گاه این موضوع دقیقاً همان است که در لسان روایات مورد اشاره است و با همین عنوان حکم آن در 

 این عین متن روایت است.(   « آب پاک است»دلیل، بیان شده است. )مثلاً وقتی می گوییم 

گر ا ی مجتهد واقع شده است، عیناً در ادله شرعی موضوع نبوده است )مثلاًولی گاه آنچه موضوع قضیه

وا اوف»، عنوان بیمه در روایات نیست و مجتهد آن را از دلیل عام «عقد بیمه لازم است»مجتهد می گوید: 

 استفاده کرده است.(« بالعقود

 اگر موضوع قضیه مجتهد، با موضوع دلیل متحد نیست، خود به دو صورت است:  .3

موضوع دلیل است )مثل بیمه برای  گاه آنچه به عنوان موضوع مسئله فقهی مطرح می شود، مصداق عنوان

 ایاوفوا بالعقود( و گاه موضوع مسئله فقهی، مصداق موضوع دلیلی خاص نیست، بلکه از مجموع ادله

 ، چنین موضوعی اصطیاد شده است.معین

 اگر موضوع اصطیادی نیست، گاه مشکک است و گاه متواطی است.

اگر موضوع اصطیادی است، گاه فقیه لفظی و عنوانی را می یابد که با آن از مفهوم اصطیاد شده حکایت 

پیدا نمی کند و صرفاً می تواند مصداق هایی را معلوم کند. در این دو صورت هم گاه کند و گاه لفظی را 

 این مفهوم متواطی است و گاه مشکک است.
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 و معارض نبود و دلیل تصحّ ستتوان اگر مجتهد ،موارد ایندر «. طاهر هکلّ الماء» است فرموده اینکه مثلیک( 

 ییدمق یا صمخصّ اگر ولی .دارد می اعلام فقهی مسئله عنوان به را دلیل همان صرفاً ،کند احراز را دمقیّ و صمخصّ

  .دهدمی ارائه دمقیّ و صمخصَّ موضوع آن با همراه را مکح آن تقیید،ا یص یخصت از بعد ،شد یافت

 ،نیست لازم هدمجت که گفت بتوان است ممکن ،نیست کار در یدییقت و تخصیص که کند احراز توانست اگر حتی و

 برپیام ولی نیست معلوم ءسودا هبّح معنای اگر مثلاً) .دهد تشخیص را آن مصادیق و بداند هم را موضوع معنای

  (کند ءسوداأکل حبّه  استحباب بهحکم  تواندمی مجتهد ،است کرده توصیه را آنأکل 

 ککمش مفهوم یک «ضرر» صورت این در «.است حرام بدن به زدن ضرر» است فرموده شارع اینکه مثلدو( 

  «.حرام مسکر کل» :یاو  است

  است قبل قسم همانند این ،است حرام اسکار مراتب تمام که دانیم می اگر حال

 حرام بدن هب ضرر مراتب از مرتبه هر بگوییم اینکه مثل) ندانستیم کمح به محکوم را موضوع مراتب تماماگر  ولی

ع برای تعیین موضو ،است صادق آن بر کمح که موضوع مرتبه و میزان آنو تعیین  فهم ،صورت این در (نیست

 موضوع مسئله فقهی

 ل متحد استدلیموضوع با 

 متواطی )یک(

 مشکک )دو(

 دلیل متحد نیستموضوع با 

مسئله فقهی موضوع 

 اصطیادی است

مسئله فقهی موضوع 

 اصطیادی نیست

 غیر معین معین

 متواطی )پنج(

 مشکک )شش(

 مشکک )هفت(

 

 متواطی )هشت(

 

 مشکک )چهار(

 

 متواطی )سه(
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 می فقاهت ذوق آنچه او ی موضوع و کمح تناسب و مختلف قرائن با بتواند باید فقیه و حکم شرعی، لازم است

 همرتب آن ،شود می حاصل عشار ذائقه از صحیح درک و قهفقواعد و مسائل و مقاصد  کل شناختن ازکه  خوانند

  .کند معلوم را

 فقیه شناخت مورد کاملاً باید ،علوم سایر از خواه و یطبّ خواه و باشد ریاضی خواه ،موضوعات از قسمت این

  .گیرد قرار

 فقیه ،یمدانست چنین را...  و «ضهاحمست» و «مبطون» یا و دانستیم تشکیکی بیماریرا  «نرَقَ» اگر مثال عنوان به

 جاری موضوع آن از خاص ایمرتبه در راحکم  است یطبّ اطلاعات محتاج که موضوع شناخت بدون تواندنمی

  .بداند

 کی صنعتی الکل که است روشن .آوریم دست به را صنعتی الکل نجاست حکم خواهیم می ما اینکه مثلسه( 

 ولی این عنوان در لسان هیچ دلیلی مطرح نشده است. .است متواطی مفهوم

خاص به عنوان مصداق آن  یبا شناختن مورد نیهمچن و کلی عناوین شناخت با جز تواند نمی فقیه موارد این در

 (است نجس سپ است مسکر اقسام از این که بگوید مثلاً و) .کند معلوم حکم آن مورد را ،عنوان

 گویدب باید صرفاً فقیه و نیست قاصدم در دخالت فقیه نأش ،شودمی گفته که است موضوعاتی چنین ورددر م

  .دنببر پی آن نبودن یا بودن مصداق به باید خود مردم و «است نجس مسکر»

 دنفهمب فقیه کمک بدون توانند نمی مردم که است ایگونه به ،جدید موارد از بسیاری که آنجاست اصلی مشکل اما

 ،هسفت ،سرقفلی ،بیمه مباحث مثلاً .دارد حکمی چه آن جزئیات و است کلی عنوان کدام زمره از مصداق این که

 .بانکی جدید قراردادهای

 و نیست اشاره مورد روایات در عمل این م.آوری دست به را کشیدن سیگار حکم خواهیم می ما اینکه مثل چهار(

 )که این عنوان در روایات هست( ،دهد قرار «است حرام بدن به زدن ضرر» کلی حکم تحت را آن بخواهد فقیه اگر

 شیدنک سیگار این که کند معلوم موارد از بسیاری در و کند معلوم را موضوع آن تشکیک یدرجه باید خود ابتدا

  .(ندارد را انطباقی چنین توانعرف  که چرا) .نه یا هست مرتبه آن در آیا

ا در )و ی .بشناسد آن مراتب تمام با دقت به را موضوع آن بتواند روز علم به توسل با باید فقیه موارد این در

 شناختن موضوع، به کارشناس مراجعه نماید.(

 اصخ دلیل یک از را آن ولی کندمی کشف شرعی حکم عنوان به را موضوعی فقیه که شود میگاه  پنج و شش(

 سنج کافر» :گوید می فقیه اگر مثلاً .است کرده کشف ادله از ای مجموعه ازرا  آن بلکه است نیاورده دست به

 عنوان مصداق عنوان این حال عین در و است نیاورده دست به خاص دلیل از را عنوان این صورت این در «است

  .نیست هم دیگری کلی
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 بر آن رب علاوه و باشد داشته فقه ابواب به کامل احاطه که آیدبرمی فقیهی از معمولاً یقضایای از دسته چنین درک

  .باشد واقف شود می شناسایی آن در موضوع آن که علمی مبانی

 زیمغ مرگ به که کسی اعضای پیوند نتیجه در و نیست گمر مغزی مرگ» بگوید خواهدمی فقیهی راگ مثلاً

 وضوعم مثال) .است قهف مباحث بر احاطه همچنین و پزشکی های بر بحث احاطه محتاج ،«نیست جایز مبتلاست

  (متواطی

، این عنوان اصطیادی است و ضمناً «آنچه مُضر دین است، حرام است»همچنین اگر فقیه از ادله اصطیاد کرد که 

 تشکیکی است و ممکن است فقیه آن را در جمیع مراتب جاری نداند.

وم کعات فقهی هستند که فقیه به سبب احاطه بر فقه آنها را به دست می آورد و محوبرخی از موضهفت و هشت( 

به حکم خاصی می کند. ولی نمی تواند برای موضوعی که اصطیاد کرده است، عنوانی خاص را قرار دهد، چراکه 

 نارسا می داند.« موضوع»هر عنوانی را برای بیان 

بلاد »موضوع حکمی خاص است ولی نمی تواند « بلاد کبیرة»دله استفاده کرد که به عنوان مثال اگر فقیهی از ا

 را تعریف کند و بگوید آیا شهرهای به هم چسبیده موضوع هستند و یا بزرگی تا چه اندازه است و ... .« کبیرة

 هد.در این صورت فقیه تنها با اشاره به مصادیق است که می تواند فهم خود را مورد اشاره قرار د

 حرمت سلاح های کشتار جمعی است و یا حرمت آنچه باعث زوال اخلاق جامعه می شود. ،مثال دیگر این بحث

  :مییگویما م

وضوع بتواند نسبت به م دیبا هیفق ،از موضوعات یاریشد که در بس یتوان مدع یم ،میبا توجه به آنچه گفت .1

 ،ستندآن موضوع ه انیل بکه متکفّ یشناخت جز با دانستن علوم نیکند و روشن است که ا دایشناخت کامل پ

  .باشدینم سریم

که  یدر حدّ.. و  یروانشناس ،یجامعه شناس ،استیس ،دمانند اقتصا یجهت است که دانستن علوم نیو به هم

م لازم ه گرید یعلوم از جهات نیاز ا یبه برخ ازیالبته ن) .لازم است ،است لیمسائل دخ موضوعاتِ نییدر تب

  .(کرد میاست که به آنها اشاره خواه

متفاوت  گریبه علوم د جتهدم ازیبا ن ،علوم مختلف در شناختن موضوع بهمجتهد  ازیتوجه داشت که ن دیالبته با .2

 ایو ) «ابدیرا در کمح ،از ادله»آن علوم را بداند تا بتواند  کهداشت  ازیمجتهد ن ،چرا که در آن علوم .است

 یاق احکامدادن و انطب یفتو یمجتهد برا ،نجایدر ا یول (به دانستن اقوال فقها ازیمثل ن ؛دبایرا ب یلیبتواند دل

 .است دیدانستن علوم جد ازمندین ،دیبر موضوعات جد ،که از ادله استفاده کرده است

 


